
  شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
  91تابستان ـ  27 ـ ش 8س 

  
  
  
  
  

  زبان و مسائل پیرامون آن در مثنوي معنوي
  
  

  دکتر سعید گراوند
  استادیار ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  

  چکیده
در تفکر عرفانی مولوي، حقیقت زبان نه چیزي از جنس . است مثنوي معنويهاي مولوي در  به زبان یکی از آراء و اندیشه توجه
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  مقدمه

بسیاري از متـون دربـاره   گوناگون، هاي فکري  در سنت. ها داشته و دارد زبان نقش بسیار مهمی در زندگی انسان
حاصل تحقیـق و   ،اي از معرفت به زبان تا جایی که بخش عمده ،اند و منشأ آن به بحث و بررسی پرداختهماهیت 

  .اشاره کرد مثنوي معنويتوان به  از جمله این متون در سنت عرفانی می .استتحلیل این متون 
ا در واقـع یکـی از   پـردازد، ام ـ  اگرچه به ظاهر در فصلی مستقل و جداگانه به بحث از زبان نمی مثنوي معنوي

 رةهاي بسیاري دربا ترین منابع دینی و عرفانی ادبیات صوفیانه در سنت اسلامی است که مباحث و نظریه گسترده



ویژه مباحث مربوط به لفظ و معنا، دلالت لفظ بر معنـا، اسـم و مسـمی و چگـونگی      هب ،چیستی زبان، منشأ زبان
. حقیقت اسماء، واضع حقیقی کلمـات در آن قابـل ملاحظـه اسـت     آنها و نیز بحث از حقیقت معنا، میانارتباط 

خلاف تصور برخی که از سر ناآگاهی یا تعصب مباحث مربوط به زبان را منحصر در قلمرو فلسـفه یـا    بنابراین،
 چـون شـد کـه در سـنت عرفـانی، متفکرانـی       یادآورکنند، باید  بحثی مورد تحقیق فیلسوفان و متکلمان تلقی می

محمود شبستري در شمار کسانی هستند کـه بـه    عربی و شیخ همدانی، سنایی، ابن تالقضا یري، عینغزالی، هجو
  .اند یافته اي از فلسفه آن دست ساختن ابعاد تازه فهم زبان و روشن

. هاي ممتازي است که تفکر او دربارة زبان و مسائل پیرامـون آن قابـل بررسـی و تحلیـل اسـت      مولوي هم از چهره
کوشیم دیدگاه مولوي را دربارة زبان و خاستگاه اصـلی آن مطـرح و سـپس مسـائل      اساس، در این نوشتار میبر همین 

  .تحلیل و تبیین کنیم مثنويمتنی بر اساس گزارش  پیرامون زبان را با استناد به رویکردي میان
  

  چیستی زبان
 گونـاگون هاي  چه بنا به گزارش. دهد شناختی به دست نمی مولوي، در بحث از ماهیت زبان، تحلیلی زبان مثنوي

ها نیست، بلکه نداي اصلی حقیقت جهان است که در اصل به همگـان   اي از الفاظ و واژه این متن، زبان مجموعه
  .از این رو، همه اقوام در تمام ادوار تاریخی با هر زبان و نژادي با آن آشنایند. )1(تعلق دارد

ــت   ــگ و نواس ــر بان ــل ه ــدایی کاص   صداسـت  بـاقی  ندا آن اسـت و ایـن   خود  آن ن
ــم  عـــرب و گــو  پارســـی و کــرد  و تــرك  ــرده فه ــدا، آن ک ــوش  ن ــی گ ــب و ب   ل

  فهـم کـرده اســت آن نـدا را چـوب و ســنگ      خود چه جاي ترك و تاجیک است و زنـگ 
  پســـت گردنــد  مــی  اعــراض  و جــوهر   الســـت آیـــد همـــی وي از دمـــی هـــر
  بلـــــی باشـــــد عـــــدم از آمدنشـــــان  ولـــی ایشـــان ز بلـــی آیـــد نمـــی گـــر

  )2122-1366/1/2118مولوي (
در تأملات عرفانی مولوي پیرامون زبان، حقیقت زبان چیزي از جنس لفظ نیست بلکه از جـنس صداسـت و   

چه کلمه عین تجلـی حـق   . است "بانگ حق" مثنوياصلی کلمات است، بنا به گزارش  ۀکه سرچشم "صدا"آن 
توان از طریق شهود و حواس باطنی از خدا یـا   ند که بانگ حق را میک مولوي در ابیات زیر خاطرنشان می. است

  .از اولیاء خداوند شنید
ــاء را ــم در درون انبیـ ــه هـ ــت نغمـ ــان را  هاسـ ــات زآن طالبـ ــت  حیـ ــی بهاسـ   بـ

  حــس باشــد نجــس هــا گــوش کــز ســتم  گـــوش حـــس هـــا را نغمـــه نشـــنود آن
ــنود ــو  آدمـــــی را پـــــري نغمـــــه نشـــ ــود کـ ــرار بـ ــان زاسـ ــی پریـ   اعجمـ

ــده  جداســـت  زآواهـــا آواز ایـــن  گویـــد ــردن زنــ ــار کــ ــت آواز کــ   خداســ
ــگ  کلـــی کاســـتیم  بـــه و بمـــردیم مـــا ــد،  بانـ ــق آمـ ــه حـ ــتیم همـ   برخاسـ

ــو داد   حجــاب انــدر حجــاب و بــی بانــگ حــق، ــد، کـ ــریم را ز آن دهـ ــب مـ   جیـ
ــه  بــــود شــــه از خــــود آواز آن مطلــــق ــوم از گرچــ ــداالله حلقــ ــود عبــ   بــ



ــی را او ــویش  آدم ــه خ ــماء ب ــران  نمــود اس ــماء زآدم را دیگـ ــی اسـ ــود مـ   گشـ
  )1951-1/1944/همان(

لسان ما ترجمان لسان حـق  « عربی به تعبیر ابن. )7: 1378مولـوي  ( در تفکر متافیزیکی، زبان سایه حقیقت است
تفکر بسیاري از متفکران، زبان از رهگـذر اتخـاذ    توان گفت خلاف اینجاست که می. )376: 1385خوارزمی (» است

بلکـه در  . )142-140: 1381آلسـتون ( به وجود نیامده است ،اند تصمیماتی که از طریق قرارداد مشترك پذیرفته شده
  .نگرش مولوي، تجلی زبان در ساحت وجود عارف دقیقاّ عین تجلی حق در ساحت جان او است

ــود آتــــش پرتــــو  روح اسـت نطـق و چشـم و گـوش     پرتو   جــــوش آب، در بــ
ــان ــه آنچن ــو ک ــان پرت ــر ج ــت ب ــن اس ــو  ت ــدال پرتـ ــر ابـ ــان بـ ــن جـ ــت مـ   اسـ

ــا واکشــد چــون جــان جــان   بـدان  جان چنان گردد کـه بـی جـان تـن،      جــان را ز پ
  )3274-1366/1/3272مولوي (

  
  خاستگاه زبان

گفتار طوطی، نواي نـی   صداي کوه، مانندهایی  اصلی زبان بیشتر سخن خود را با تمثیل ۀچشمرة سرمولوي دربا
نواي نی یا صداي کوه و گفتار طوطی همه نماد روشـنی از  . کند و اختلاف مورچگان بر سر فاعلیت قلم بیان می

آیـد در نـزد افـراد     چرا که آنچه از نی یـا از کـوه بیـرون مـی    . اند که نطق ظاهري آدمی عاریتی است این حقیقت
از این رو، براساس آنچه که در سنت عرفانی . اما در حقیقت چنین نیست ،وه استظاهربین صداي خود نی یا ک
  .دمد ی است بر لبان خدا که خدا در او میی شود، آدمی نی زبان در مقام تحلیل نامیده می

ــار ــوه را گفتـ ــد کـ ــی باشـ ــود؟ ز کـ ــدا اي    خـ ــت آن ص ــر اس ــس غی ــد عک   معتم
  )6/4674/همان(

ــو گشــتم! اي ایــاز ــو   مــويچــو  از عشــق ت ــه، ت ــدم از قص ــه مان ــن قص ــوي م   بگ
ــرا کــه  پــس فســانه عشــق تــو خوانــدم بــه جــان ــو م   بخــوان ســتم، گشــته افســانه ت

ــود ــی  خ ــو م ــه  ت ــی ن ــدا  دان ــن اي مقت ــو  م ــه طــورم، ت   صــدا موســی، ویــن مــن کُ
ــاره ــوه بیچ ــد  ک ــه دان ــت  چ ــت چیس   کُـه تهـی اسـت    بدانـد،  زآنکه موسـی مـی    گف

  )1902-5/1898/همان(
ــا ــوچچــو  م ــی نگــیم و ت ــه م ــی زخم ــا زاري از  زن ــه، مـ ــو نـ ــی زاري تـ ــی مـ   کنـ

ــا  ــو ن ــا چ ــوا در یمیم ــا ز و ن ــت م   توســت مــا ز در مــا چــو کــوهیم و صــدا  توس
  )600-1/598/همان(

ــان ــم دو دهـ ــا داریـ ــو گویـ ــی همچـ ــک  نـ ــان ی ــت ده ــب در پنهانس ــاي وي ل   ه
ــان  ــک ده ــده  ی ــوي نــالان ش ــاي  شــما س ــویی هــ ــده، در هــ ــوا در فکنــ   هــ
ــد  ــک دان ــه  لی ــر ک ــت  ه ــر اس   سـر اسـت   زان فغـان ایـن سـري هـم     که  او را منظ

ــاي  اوســـت هـــاي ایـــن نـــاي از دم دمدمـــه ــی هــاي  از روح هــوي ه   اســت ه
  )2012-1366/6/2009مولوي (

تلقین شیخ مریدان را ایشان ظرفیت حـق را ندارنـد و بـا حـق الفـت      "در تمثیل  مثنويمولوي در دفتر پنجم 



کنـد کـه زبـان     بر این نظریه تأکید می )1445-1432/ 5/همان( "...چنانکه طوطی با صورت آدمی الفت نداردندارند 
مثـَل او در واقـع مثـَل     ،و اگر آدمی بپندارد که سرچشمه زبان او ساحتی فراسوي او نیسـت . )2(منشأ قدسی دارد

  .ینه بودیاي است که در آ پنداشت که آن سخن، سخن طوطی اي است که از سر تقلید می همان طوطی
ــس  او بینـــــد مـــــی آینـــــه در طـــــوطیی ــود عکــ ــیش او آورده رو خــ   را پــ

ــه پـــــس در ــتا آن آینـــ ــان اُســـ ــی حــرف  نهـــ ــد، م ــب خــوش گوی ــان ادی   زب
ــت    ــین گف ــته ک ــک پنداش ــه اســت   پســت طوطی ــدر آین ــتن طــوطی اســت کان   گف

ــنس  ــس ز ج ــخن   پ ــوزد س ــویش آم ــر   خ ــی خبـ ــر آن از بـ ــن  مکـ ــرگ کهـ   گـ
ــسِ از ــه پـــ ــی آینـــ ــوزدش مـــ   جــنس خــودش  جــز از ورنــه نــاموزد   آمـــ

ــک  هنــــر مــــرد زآن آموخــــت را گفــــت ــی از لیـ ــرّش و معنـ ــر سـ ــی خبـ   بـ
ــان ــه در همچنــ ــم آینــ ــی جســ ــویش  ولــ ــد را خــ ــد بینــ ــی مریــ   ممتلــ

ــس از ــه پـــ ــلِ آینـــ ــل عقـــ ــی  را کـــ ــد کـ ــت ببینـ ــت وقـ ــاجرا و گفـ   مـ
ــان ــه دارد او گمـ ــی کـ ــد مـ ــر گویـ ــراو  و آن دگــر ســرّ اســت و  بشـ ــی خب   زان ب
ــد او  قـــدیم ســـرّ ولـــی آمـــوزد، حـــرف   اســت او، نــی نــدیم   طــوطی ندان

ــین  خلــــق آمدنــــد مــــرغ صــــفیر هــــم ــخن ک ــار س ــاد  ک ــان افت ــق ده   و حل
ــک ــی از لیـ ــان معنـ ــی خبـــر  عرفـ ــز  بـ ــلیمان جـ ــی سـ ــوش قرآنـ ــر خـ   نظـ

  )1443- 1432/ 5/همان(
گوید حتی این سخنانی که در ظاهر بر  مولانا میاشارات و تصریحات فراوانی هست که ، مثنويبه هر رو، در 

 ۀک واسطه است و در فلسف؛ یمولوي در این وضعیت خود یک ظرف است. در حقیقت از او نیست، لب اوست
هجـویري و   اننـد تـوان گفـت مولـوي م    اینجاست کـه مـی  . حقیقت زبان از جایی دیگر است ۀزبان او سرچشم

بسیاري دیگر از فیلسوفان و متفکران اسلامی پیرامون زبان رویکردي صرفاً ظاهري و مبتنـی بـر شـریعت اتخـاذ     
زیرا چنین رویکردي بیـرون از دامنـه    .داند و دلالت الفاظ بر معانی را از سنخ دلالت وضعی لفظی نمی) 3(کند نمی

خواهد به مطالعه خاستگاهی بپردازد که  و میابر همین اساس، . کند اي است که او پیرامون زبان معرفی می فلسفه
  .کند زبانی سرچشمه حقیقت سخن را در آثار او آشکار مینظر از 

  ایـــن کنـــی اتمـــام مـــی چـــون تقاضـــا  درون همچـــون جنـــین  !اي تقاضـــاگر
  منـــه مـــا بـــر بهـــل را تقاضـــا یـــا  توفیــــق ده ره نمــــا، ســــهل گــــردان،

ــزر ببخ  کنـــی مفلـــس زر تقاضـــا مـــی چـــون ز ــ ش درشـ ــی سـ ــاه غنـ   ر، اي شـ
  آیـــد در نظـــر هـــره کـــی دارنـــد کـــهز  و ســحر و قافیــه شــام  تــو نظــم  بــی

ــم ــیم  نظـ ــوافی اي علـ ــیس و قـ ــده امـــر   و تجنـ ــد بنـ   بـــیم تـــرس و از توانـ
  )1495- 1491/ 1366/3مولوي (

ــن چــه  مــن اســت ار بــا و هــوش اي از عقــل ذره ــتن اســت ســودا ای   و پریشــان گف
ــ  عقل و هش تهی است مغز من ز چون که ــنپ ــاه م ــیط چیســت س گن ــن تخل   در ای

ــه عقـــل  ببــرد  عقلــم  کــه  راســت  او گنــاه  نــه  ــاقلان جملـ ــرد پیشـــش عـ   بمـ
  فهمـش رسـی   گوش و هوشی کـو کـه در    ور پارســـی او، گویـــد تـــازي بـــه گـــر

  )1920- 1910/ 5/همان(



  
  کارکرد زبان

چه زبان تنها . )4(آشکارساختن احوال و حقایق عرفانی است ،مولوي، کارکرد اصلی زبان مثنويبر اساس گزارش 
اما قادر نیست آن احوال و حقایق لطیف را بـه صـورت    ،تواند احوال و حقایق لطیف عرفانی را آشکار سازد می

این کـارکرد از زبـان    رةادرب مثنويبه همین دلیل مولوي در دفتر دوم . )298: 1384استیس( مفهوم یا منطوق درآورد
  :گوید می

ــی ــت آدمـ ــی اسـ ــر در مخفـ ــان زیـ ــان  زبـ ــن زب ــاه جــان  ای ــر درگ ــرده اســت ب   پ
ــید     ــم کش ــرده را در ه ــادي پ ــه ب ــحن   چونک ــرّ ص ــه س ــد خان ــر ش ــا ب ــد م   پدی

ــر  ــه گه ــدر آن خان ــت  کان ــدم اس ــا گن ــار   ی ــه م ــا جمل ــنج زر ی ــژ و گ   دم اســت  ک
  )49- 2/47/همان(

تأملات عرفانی مولوي پیرامون زبان، هر حقیقت لطیفی هم که در صـورت امکـان بتوانـد    از سویی دیگر، در 
زیرا حقیقت لطیف چیزي از جنس معناست کـه  . دهد شأن ازلی و وجه حقیقی خود را از دست می ،بر زبان آید

  )470: 1371لاهیجی (. اما لفظ محسوس، فرع و تابع است. الوجود است اصل و متأصل
ــان     تـــو گوینـــد راز حـــس هـــا بـــا حـــس ــی زب ــت، ب ــی حقیق ــاز  ب ــی مج   و ب
ــین ــل  کـ ــل تأویـ ــت قابـ ــت حقیقـ ــن  هاسـ ــوهم، ویـ ــه تـ ــل مایـ ــت تخییـ   هاسـ

ــیچ  آن حقیقـــت کـــان بـــود عـــین و عیـــان ــأویلی هــ ــد تــ ــان در نگنجــ   میــ
  )261-259/ 1366/2مولوي (

ــی  کنــی مــی شــگرفی بحــث تــو گفــت ــد را اي معنـ ــی بنـ ــی حرفـ ــی مـ   کنـ
ــبس ــردي حــــ ــی کــــ   را بـــاد  تـــو  اي کـــرده  حرفـــی  بنـــد   راآزاد  معنــــ

ــا خــبط نیســت  ــدر شــعر جــز ب   چون قلاسنگ است و انـدر ضـبط نیسـت     معنــی ان
  )1529-1527/ 1/ همان(

  
  مسائل پیرامون زبان

پس از بررسی برخی از نکات درباره ماهیت و کارکرد زبان که به طور طبیعی انسان را به سوي ملاحظه مسـائل  
  .توانیم به بررسی و تحلیل مسائل پیرامون زبان مبادرت ورزیم دهد، اکنون می مربوط به زبان سوق می

حقیقت اسماء را شهود کرد، اما پـس از هبـوط    ،اي که با خداوند وحدت داشت از نظر مولوي آدمی در مرتبه
البتـه  . اء استجوي الفاظ و اسمو حقیقت اسماء را از یاد برد و از این رو پیوسته در جست ،به این جهان ناپایدار

زیـرا الفـاظ و   . رسـاند  واقعیت در خور توجه این است که الفاظ و اسماء آدمی را به معانی و فهـم حقـایق نمـی   
  )469: 1371لاهیجی (. هرچه که متعلق به این عالم باشد، وجود ظلیّ خیالی بیش ندارد اسماء و

ــون صــفیري بشــنوي     یـــاد گیـــري چـــون ســـبق ظـــاهرش را  از مــرغ حــق  چ
ــاتی خــــود وآنگهــــی از ــال   کنــــی قیاســ ــر خیـ ــض مـ ــی  را، محـ ــی کنـ   ذاتـ

ــه  را ابــــدال مــــر اســــت اصــــطلاحاتی ــد ز کــ ــر آن نباشــ ــوال خبــ   را اقــ



ــري منطـــق ــوختی بـــه الطیـ ــوت آمـ   هــوس افروختــی  صــد قیــاس و صــد    صـ
ــور، ــا از دل همچــو آن رنج ــت ه ــو مس   مســت اصــابت گشــته  ر بــه پنــدار کَــ  ت

ــب ــی زان آن کاتـــ ــرغ وحـــ ــرده  آواز مـــ ــی بـ ــو ظنّـ ــود کـ ــاز بـ ــرغ همبـ   مـ
  )3426- 3421/ 1366/1مولوي (

بخش و لایـزال   مقصود از معنا حقیقتی آزادي. یکی از مسائل پیرامون زبان، بحث از چیستی معنا و لفظ است
امـا  . )237: 1387موحـد  ( است که در وراي ظاهري نامتجانس و شکننده و محکوم به زوال از دیده مسـتور اسـت  

زیـرا لفـظ نـه منشـأ اثـر      . شمارد مولوي جسم را همانند لفظ و اسم چیزي می. لفظ همان جسم استمقصود از 
اش  شود و از تلفـظ آب تشـنگی   ، کسی از لفظ نان سیر نمینمونهبراي . شود است و نه کسی از تلفظّ آن سیر می

  :گوید از این رو مولوي می. )251: 1،ج 1377فروزانفر ( نشیند فرو نمی
ــم  هاســت بــراي جســم  صــورت رفعــت  ــم   جس ــی اس ــیش معن ــا در پ ــت ه   هاس

  )590/ 1366/1مولوي (
ــورت ــا ظـــاهر صـ ــالم  بـــدان گـــردد فنـ ــی عـــ ــد معنـــ ــاودان بمانـــ   جـــ

  )1020/ 2/همان(
ــی آن ــه معنـ ــد کـ ــتاند باشـ ــو را بسـ ــاز   تـ ــی نیـ ــش از بـ ــد نقـ ــو گردانـ   را تـ

ــی آن نبــود  ــور  معن ــرد  و کــر کنــد  کــه ک ــر را مـ ــش بـ ــ نقـ ــر قعاشـ ــد تـ   کنـ
  )724-723/ 2/همان(

زیرا آنچه بنیاد حقیقت هستی اسـت، خـدا   . اما معنا خداست. در تفکر مولوي پیرامون زبان، جهان لفظ است
خداشناسـی   ،پس اگر معنا خدا باشد. )468: 1371لاهیجی ( است که عالم ذات و اسماء و صفات غیر متناهی است

: 1387موحـد  (. دا و توجه به معنا همان توجه به خـدا اسـت  غفلت از معنا، غفلت از خ. برابر است با معناشناسی
236(  

ــر  دیــن  شــیخ  "االله المعنــی هــو "گفــت  ــی بحــ ــاي معنــ ــالمین هــ   رب العــ
ــه ــاق جملــ ــین اطبــ ــمان و زمــ ــر روان   آســ ــاکی در آن بحــ ــو خاشــ   همچــ

ــه ــا حمل ــاك  ه ــص خاش ــدر آب و رق ــد هـــم زآب  ان ــطراب آمـ ــت اضـ ــه وقـ   بـ
  را خاشــــاك ســــاحل افکنــــد ســــوي  مــراچـون کــه سـاکن خواهــدش کـرد از    

ــد  ــون کش ــاحلش در چ ــوج از س ــاه م ــد  گ ــا او آن کنـ ــه بـ ــش کـ ــا آتـ ــاه بـ   گیـ
  )3356-1366/1/3352مولوي (

کـه آدمـی در برابـر حـق از      همچنان ،از سویی دیگر، الفاظ سایه معانی هستند و از خود هیچ اختیاري ندارند
به بیان دیگر، در تفکر عرفانی الفاظ به عالم . )3356-1366/1/3352 و مولوي 468: 1371لاهیجی ( خود اختیاري ندارد

رسد در بحث از الفاظ و معانی در  به نظر می. )469: 1371لاهیجی ( اما معانی به عالم معقول. محسوس تعلّق دارند
آنجا کـه در دفتـر   . کند بیشتر به نسبت متباین این دو عالم اشاره دارد جایی که مولوي از این دو تعبیر استفاده می

  : گوید می مثنوياول 
  نگــــون دارد معنــــیش مــــی را چــــرخ  بـس زبـون   پیش معنی چیسـت صـورت؟  

ــاس ــو قیـ ــرخ از تـ ــی چـ ــر دولابـ ــیر از کیســـت؟ گردشـــش  بگیـ   از عقـــل مشـ



ــردش ــن گـ ــب ایـ ــون قالـ ــپر همچـ ــت  سـ ــتّ از روح هســـ ــر اي رمســـ   !پســـ
ــردش ــن گـ ــاد ایـ ــت از بـ ــی اوسـ   همچــو چرخــی کــآن اســیر آب جوســت  معنـ

ــد و دخــل و خــرج جــر و ــن نفــس م   جـــان پرهـــوس؟ جـــز ز باشـــد کـــه از  ای
ــاه ــی  گ ــیمش م ــد، ج ــه کن ــا و دال گ ــ  ط ــلحش هاگ ــی ص ــاهی  م ــد، گ ــدال کن   ج

  )3348-1366/1/3343مولوي (
تصویر  "بحر معنی"، خدا را گوناگونهاي  حکایتها و  مولوي در جایی دیگر از اشعار خود در ضمن داستان

علـم کلـی و    ،آب و خداوند که بحر معنی است چوناند و معنی آنها  ظرف اننداز منظر مولوي کلمات م. کند می
  .نزد اوست )ام الکتاب(جامع الهی

ــر  در او معنـی چــو آب  حـرف ظـرف آمــد،   ــی بحــ ــده" معنــ ــاب ام عنــ   "الکتــ
  )1/297/همان(

دال بر حضور اشیاء نـزد   "عنده ام الکتاب "لازم به توضیح است که بر اساس تفکر عرفانی ابن عربی، تعبیر 
از ظهـور اشـیاء نـزد خداونـد حاضـر       پـیش خداوند است و مقصود از این تعبیر حقیقت باطنی اشیاء است کـه  

  )716: 1385خوارزمی(. اند بوده
لاهیجـی  (همچنان که جسم با روح و جان مباینت دارد  ،مباینت داردبه هر حال، در سنت عرفانی، لفظ با معنا 

شناختی و رویکـردي فلسـفی بـه     مولوي خود تفسیري معرفت مثنويو بحث از تباین لفظ و معنا در  )469: 1371
  .زبان است ۀمقول
  بــه اســم؟   اشــیاء را  فهــم  تعلــق  چــه  جســـم؟ بـــه معـــانی را آن تعلّـــق چـــه

روح آبِ ســایر اســت  و جســم جــوي   معنـی طـایر اسـت   ر است و کْلفظ چون و  
  او دوان است و تـو گـویی عـاکف اسـت      واقـف اسـت  : تـو گـویی   است و او روان
ــو خاشــاك هســت ــو در   فکــر هــاي صــورت ت ــه ن ــو ب ــد  ن ــی رس ــر  م ــکال بک   اش

ــرها ــر قشـــ ــن روي بـــ   دوان شـــــد غیبــــی  بـــــاغِ ثمــــار  از  روان آب ایـــ
  آیـــد بــه جـــو  مــی  بـــاغ آب از زآنکــه   جــــو بــــاغ انــــدر مغــــز را قشــــرها

  )3307-1366/2/3302مولوي (
، نور چشم و سمع گوش و مـراد از جسـم   "معانی"مراد از : گوید می بالامحمد اکبرآبادي در شرح ابیات  ولی
یعنی تعلّق معنا به لفظ همچون تعلق نور چشم با پیه و تعلق سمع بـا اسـتخوان گـوش در    . است "لفظ"و اسم 

  )944: 2، ج 1386اکبرآبادي (. نیست، بلکه مباینتی میان هر دو پیداستظاهر هیچ 
در رویکرد فلسفی به مقوله زبان، بنیاد خلقت جهان بر سخن است و خداوند این معنا را در کتـاب قـرآن بـا    

ها همه سخن است، پـیش آن کـس    ها و زمین آخر، آسمان« :گوید چنانکه مولانا می. بیان کرده است "کن"کلمه 
  )22: 1378ولوي م) (82 :36 یس( »."کن فیکون" یده از سخن است کهیکند و زا که ادراك می

عدم با سخن خـدا بـه ظهـور مـی     : گوید می "...آمدن رسول روم براي دیدن کرامات عمر"مولوي در داستان 
تنها بنیاد دو عالم بلکه بنابراین در تفکر عرفانی به مسئله زبان، نه . گردد رسد و با سخن خدا به مرتبه عدم بازمی



  .است "کن "همان مثنويشود و این سخن بنا به گزارش  ظاهر می "سخن"بنیاد تمام مراتب هستی در 
ــان،  !امیرالمــــؤمنین کــــاي گفــــتش مــــرد ــون  ز ج ــالا چ ــد ب ــین؟ در در آم   زم

ــدازه  ــی ان ــرغ ب ــد م ــون ش ــس؟ چ   خواند و قصـص  بر جان فسون حق: گفت  در قف
  همـی آیـد بـه جـوش     خواند، چون فسون  نــدارد چشــم و گــوشهــا کــآن  بــر عــدم

ــون از ــدم او فســـ ــوش  زود زود هـــــا عـــ ــق خ ــی معلّ ــد م ــوي زن ــود س   وج
ــل  ــوش گ ــت در گ ــرد گف ــدانش ک ــت  و خن ــا گف ــنگ ب ــقِ و س ــرد  عقی ــانش ک   ک

ــا ــا جســم آیتــی، گفــت ب ــا گفــت  جــان شــد او ت ــا خورشــید، ب   او رخشــان شــد ت
ــید رخ در  مخــوفدمــد نکتــه   در گوشــش بــاز، ــد خورشـ ــد افتـ ــوف صـ   کسـ

  از دیـده خـود اشـک رانـد     مشـک  چو کو  آن گویـا چـه خوانـد؟    ابـر،  تا بـه گـوش  
  مانـده اسـت   خـامش  و گشـت  مراقب کو  حق چه خوانـده اسـت   تا به گوش خاك،

ــردد در ــر تـ ــه هـ ــت  او کـ ــفته اسـ ــق  آشـ ــه ح ــوش ب ــا او گ ــه معم ــت گفت   اس
  )1465- 1456/ 1366/1مولوي (

از دیگر مسائل پیرامون زبان این است که خداوند خالق اسماءاست و به حقیقت اسـماء توجـه دارد و وقتـی    
هـاي منطقـی و    سـنت  از ایـن رو، خـلاف  . بـرد  آن را براي حقیقت اشیاء به کار مـی  ،برد خدا اسمی را به کار می

ی لفظـی و اسـم حقیقـی هـر شـیء آن      اي ذاتی است نه وضع اسم و مسمی رابطه ۀکلامی از دیدگاه عرفان، رابط
  )273:، تعلیقات دفتر اول1372استعلامی (. است که مناسب حقیقت آن شیء باشد

ــنو چیـــزي هـــر اســـم ــرّ  تـــو از دانـــا شـ ــز ســ ــماء رمــ ــم الاســ ــنو علَّــ   شــ
  هــر چیـــزي بــر خــالق ســـرّش    اســم   ظـــاهرش مـــا چیـــزي بـــر اســـم هـــر

  اژدهــــا نــــامش بــــود نــــزد خــــالق،  بـــد عصـــا نـــام چــوبش  نــزد موســـی 
ــود   پرســـت نـــام اینجـــا بـــت عمـــر را بـــد ــؤمن بـ ــک مـ ــت لیـ ــامش در السـ   نـ

  )1250-1366/1/1247مولوي (
آید بلکـه از   دست نمی ههاي موجود در عالم محسوس ب در تفکر مولانا، کشف حقایق لطیف از طریق صورت

از دستیابی بـه احـوال و    ،اند چسبیدهکه کسانی که به صورت و ظاهر قرآن  همچنان ،آید دست می هطریق معانی ب
هـاي ظـاهري را    و لفـظ و صـورت   "خر"مولانا در ابیات زیر معنا و حقیقت معنا را به. ندا معانی باطنی آن غافل

زبـان رویکـري صـرفاً روسـاختی و      رةتوان گفت مولـوي دربـا   اینجاست که می. تشبیه کرده است "پالان خر"به
زیـرا الفـاظ و   . د و قصد ندارد که مسئله زبان را به الفاظ و قواعد صرف تقلیل دهدکن مبتنی بر قرارداد اتخاذ نمی

بر اساس این نگرش است کـه مولـوي، قـرآن را    . توانند احوال و حقایق لطیف عرفانی را نشان دهند قواعد نمی
  :گوید آنجا که می. کند نه الفاظ و مفاهیم احوال اولیاء تفسیر می

ــر  انـــد نمعـــد ضـــریران قـــرآن را حـــرف ــد خـ ــه و نبیننـ ــالان بـ ــد پـ ــر زننـ   بـ
ــالان دوزي   چون تـو بینـایی پـی خـر رو کـه جسـت       ــد پـ ــالان چنـ ــت اي پـ   پرسـ

  ) 722-721/ 1366/2مولوي (
  کبریـــــا  پـــــاك  بحـــــر  ماهیـــــان   انبیــــاء هــــاي حــــال قــــرآن هســــت

  )1549/ 1/همان(



به تعبیر دیگر، در وجود . عبور کندبه هر روي، آدمی براي فهم احوال و حقایق لطیف باید از عالم محسوس 
زیرا هـر یـک از احـوال نفـس     . انسان تا عالم محسوس کنار نرود، امکان رخنه به عالم معقول میسر نخواهد بود

معنی که نفس در آن واحد مشغول به دو نوع از احوال خواه محسوس یا معقول  بدین. حجاب حالت دیگر است
پس سالک باید به کلی متوجه . شغول به محسوس است به معقول نتواند پرداختمادام که م ،بنابراین. نتواند بود

فروزانفر (. دل خود باشد و گوش و چشم ظاهر فرو بندد تا معانی غیبی و احوال و حقایق لطیف به او روي نماید
  )246: 1،ج 1377
ــد حـــس گـــوش انـــدر پنبـــه ــد    دون کنیـ ــرون کنی ــد حــس از چشــم خــود بی   بن

ــه آن ــر پنب ــوش س ــوش گ ــر گ ــت س   کــر اســت آن بــاطن تــا نگــردد ایــن کــر،  اس
ــا  بی فکـرت شـوید   و بی حس و بی گوش ــاب تــ ــی خطــ ــنوید را ارجعــ   بشــ

ــو ز  دري بیـــداري گفـــت و گـــوي بـــه تـــا ــت ت ــواب، گف ــري؟  خ ــی ب ــویی ک   ب
ــیر ــی س ــت بیرون ــول اس ــا  ق ــل م   ســـما  بـــالاي هســـت  بـــاطن ســـیر  و فع

ــوان ــا آب حی ــت  از کج ــو یاف ــواهی ت ــوج  خ ــا م ــواهی شــکافت   را دری   کجــا خ
  محـو و سـکر اسـت و فناسـت     موج آبی،  و فهـم و فکـر ماسـت    وهـم  موج خاکی،

  مســتی تــو کــور از آن از ایــن مســتی، تــا  از آن سـکري تـو دور   در این سـکري،  تا
ــد ظــاهر، گفــت و گــوي ــار چــون آم ــدتی  غب ــاموش م ــن،  خ ــو ک ــوش دار خ   ه

  )581-570/ 1366/1مولوي (
ــرون حـــس چـــون ز ــی نیامـــد بیـ ــد  آدمـ ــویر از باشــ ــی تصــ ــی معنــ   اعجمــ

  )1028/ 3/همان(
ایـن در  . در تفکر مولوي، خاستگاه اصلی زبان، باغ عالم معنا است که با الفاظ و مفـاهیم قابـل تبیـین نیسـت    

ه و حالی است که بیشتر جویندگان حقیقت در پی الفاظ هستند و دلبستگی به الفاظ بسیاري از آنها را گمراه کرد
تعبیري است  "قندزار"الفاظ است و  "سر خر"در ابیات زیر نیز منظور مولانا از . از دیدن حقیقت بازداشته است

گذارند تـا   ها بالاي چوبی می است که در باغ "سرخري"بنابراین، از نظر مولانا لفظ مانند. از عالم حقایق و معانی
بیند و به بـاغ   را می )الفاظ( "سر خر"مانند کسی است که فقط ،دها بگریزند و انسانی که به الفاظ توجه دار پرنده

  )به بعد399: ، تعلیقات دفتر چهارم1372استعلامی (. شود تا ببیند آیا نیشکر هم هست یا نه معانی نزدیک نمی
ــق ــان نطــ ــ را جــ ــتیۀ روضــ ــر ز  جانیســ ــرف گـ ــوت حـ ــتی و صـ   مستغنیسـ
ــا  قنــــدزار میــــان در ســــر خــــر ایـــن  ــس اي بس ــه را ک ــاده ک ــار  بنه ــت خ   س

ــون  کــان آن اســت و بــس ظــن ببــرد از دور، ــچ چ ــوب قُ ــی مغل ــت وا م ــس رف   پ
ــورت ــرف ص ــر ح ــر خ ــین آن س ــی رزِ در  دان یق ــردوسِ و معنـــ ــرین فـــ   بـــ

  )3824-1366/4/3821مولوي (
، تعلیقـات  1372اسـتعلامی  (، هر اسم مسمایی دارد و در حقیقت اسم عین مسمی است مثنويبر اساس گزارش 

اي باید به روح و اصل آن کلمه و معناي  ، در چنین نگرشی براي فهم حقیقی هر کلمهافزون بر آن. )403: دفتر اول
گویـد   بر همین اساس مولوي مـی . البته درك معناي حقیقی و ازلی کلمات کار هر کس نیست. )5(ذاتی آن پی برد



  .آید ها به دست نمی برطرف کردن خواهشنیازمند است که جز با  درك معناي ذاتی کلمات به پاکی درونی
  هـــیچ غـــول نبـــود جـــاده، نباشـــد تـــا  بــــی مــــدلول هــــیچ؟ دلال اي دیــــده

ــامی ــیچ نـ ــده  هـ ــت دیـ ــی حقیقـ   اي ل چیـــدهگُـــ ل،و لام گِـــ یـــا زگـــاف  اي؟ بـ
ــدي  ــم خوانـ ــو  اسـ ــمی را بجـ   آب جـــو نـــه انـــدر بـــالا دان، بـــه مـــه  رو مسـ

ــر ز ــذري    گ ــواهی بگ ــرف خ ــام و ح   یکسـري  !خـود هـین   خـود را ز پاك کـن    ن
  )3473- 1366/1/3469مولوي(

این است که اگر اسم عـین مسـمی اسـت چطـور      پرسشاما . پیش از این گفته شد که اسم عین مسمی است
  جوید؟  می شود؟ و اگر غیر خداست پس آدمی چطور به غیر خدا استعانت لفظ و مفهوم عین خدا می

اما در عین حال که اسم عـین مسـمی   . این است که اسم عین مسمی استدر واقع از نظر عرفا بحث اصلی  
خوارزمی (. توان گفت که عین مسمی بودن یعنی حاکی از مسمی است پس می. شود خدا لفظ و مفهوم نمی ،است
  )به بعد 217: 1385

 ـ   اکنون این پرسش مطرح می ا بـه  شود که واضع حقیقی کلمات چه کسی است؟ انسان موجودي اسـت کـه ی
وقتـی کـه بـه    . تواند در یک لحظه بر هر دو وضعیت احاطه داشته باشد او نمی. الفاظ توجه دارد یا به معانی آنها

ترتیـب   بـدین . اندیشد از حقیقت معانی غافل اسـت  اندیشد از الفاظ غافل است و وقتی که به الفاظ می معانی می
یست در آن واحد بر لفظ و معنی احاطـه یابـد، چگونـه    شود با توجه به اینکه انسان قادر ن این پرسش مطرح می

  واضع آنهاست؟
دهد که فقط خداوند واضع حقیقی کلمات است؟ و بـر   در پاسخ به این پرسش مولوي در ابیات زیر نشان می

 :، تعلیقـات دفتـر اول  1372اسـتعلامی  (. دارد همه امور و احوال احاطه دارد و هیچ کاري او را از کاري دیگـر بـازنمی  
289(  

ــک   غَـــرَض یـــا بینـــد حـــرف یـــا نـــاطقی ــود ی ــی ش ــرَض؟  دم ک ــیط دو ع   مح
  پــیش و پــس یــک دم نبینــد هــیچ طــرف  حـرف  شـد غافـل ز   معنـی رفـت،   گر بـه 

ــود  چون محیط حـرف و معنـی نیسـت جـان     ــن  چــون ب ــالق ای ــر دوان؟ جــان خ   ه
ــق ــیط حـ ــه محـ ــد جملـ ــر اي آمـ   دگــــر کــــار از کــــارش نــــدارد وا  پسـ

  )1496- 1366/1/1493مولوي(
دانـد؟   چه کسی حقیقت اشـیاء و اسـماء را مـی    این است که ،له زبانئدر پیوند با مس فرارويِ ما پرسش دیگرِ

. پـردازد  له مـی ئبه طرح این مس مثنوي گوناگونهاي  مولوي در تأملات عرفانی خود در ضمن حکایات و داستان
در ایـن داسـتان   . کنـد  له را بحث و بررسی میئانگیزي این مس شگفت طرزدر داستان شیخ دقوقی به  نمونه،براي 

دارنـد و نـه    نه الفاظ او را از معانی بـاز مـی   است، براي کسی که به سرمنزل حیرت رسیده ،مثنويبنا به گزارش 
  )217-215: 1385خوارزمی: مقایسه شود با(. معانی او را از الفاظ

اند و به حقیقت معانی چشـم   شود که اگر اولیاء خدا اهل حقیقت یدر ادامه همین داستان این پرسش مطرح م
  دانند؟ الفاظ و اسامی را چگونه می ،اند دوخته



او . دهـد  ایـن پرسـش را پاسـخ مـی     ،نام دارد "شیخ دقوقی"مولوي از زبان یکی از اولیاء که در این داستان  
آن اسـت   بـراي بلکـه  . هالت و عدم معرفت نیستج ه دلیلب ،گوید اگر هم اولیاء خداوند اسم کسی را ندانند می

اسـتعلامی  ( که گاه ولی خدا آنچنان مستغرق جمال و جبروت ذات حق است که به الفاظ و اسـماء توجـه نـدارد   
توان گفت که ولی خدا به حقیقت اسماء توجه دارد و در بند زمـان و   از این رو می. )311: ، تعلیقات دفتر سوم1372

  .شود و نه پژمرده به همین دلیل نه پیر می. نیست مکان و قید و تعین
ــر ــی ب ــو در دل ــر ک ــا تحی ــت  ب ــدا اس ــود   خ ــی ش ــیده ک ــت  راز پوش ــپ و راس   چ

ــد رســمی واقــف حــرف اســم ز چــون  بشــــکفند حقــــایق ســــوي ار :گفـــتم    ان
ــر :گفــت ــی شــود اســمی اگ ــب از ول ــتغراق آن  غی ــز دان، ز اســـ ــاهلی نـــ   جـــ

  شـــد ش معنـــی جلـــوه صـــورت رفـــت  چون بی خـویش شـد   پیش اصل خویش،
ــون  مجتبـــــی گـــــروه آن بـــــا ســـــاعتی ــب چ ــتم مراق ــدا  و از گش ــود ج   خ

  جـــوان گردانـــد پیـــر ســـاعت کـــه زآن  جـان  رسـت  سـاعت  ز سـاعت  آن درهم 
ــت  ســت خاســته ز ســاعت هــا تلــوین جملــه ــوین رس ــت  از تل ــاعت برس ــه از س   ک
ــون ــاعت چ ــاعتی ز س ــرون س ــدي بی ــد چــون  ش ــی  جملگــی نمان   شــدي چــونب

  )2070- 1366/3/2063مولوي(
زیرا که حقیقـت اسـماء را   . دانند ها حقیقت اسماء را می به هر حال، در تفکر عرفانی پیرامون زبان همه انسان

  :گوید بر همین اساس مولوي می. اند در عالم الست شهود کرده
ــورد   ــیر خ ــت آن ش ــه در روز الس ــر ک ــیر یســـمو همچـــو  ه ــرد تمییـــز را شـ   کـ

  )2/2981/همان(
ــان،  ــاد از نش ــود ش ــاه  آن ش ــد ش ــو دی ــون  ک ــد، چــ ــد را او ندیــ ــاه نباشــ   انتبــ

  ستمدید رب خویش و شد بی خویش و   روح آن کــس کــو بــه هنگــام الســت    
ــی،  ــوي م ــد ب ــورد  او شناس ــی بخ ــو م   کـرد؟  بـوي  می، چه دانـد  نخورد او چون  ک

  )1672- 1366/2/1670مولوي(
مـن  " چرا خداوند خود را سـمیع و بصـیر نامیـد و گفـت     زبان این است که ۀپرسش دیگر در ارتباط با مقول

از سوي مولوي مطـرح شـده    مثنوياما نگفت چشم و گوش آدمم؟ این بحث اگرچه در  "بینایی و شنوایی آدمم
  .گردد عربی برمی آن در حقیقت به ابنطرح سابقه در ادامه خواهیم گفت که ، اما )226-4/216/همان(

بـراي آنکـه   «: گویـد  او مـی . کند در فص آدمی این بحث را به دقت تمام مطرح می الحکم فصوصعربی در  ابن
و  "مـن بینـایی و شـنوایی آدمـم    ": حق صورت باطنه آدم را بر صورت ظاهر خویش آفرید و در حق آدم فرمود

ذکـر کـرد و    -خواننـد اش  که ائمه سبعه -و سمع و بصر را که از صفات سبعه است. نگفت چشم و گوش آدمم
پس فرق کرد میان صـورت ظـاهر و   . عین و اذن را که از جوارح بدینه است و آلت سمع و بصر است، یاد نکرد

  )97 :1385خوارزمی( ».باطن، اگرچه ظاهر مظهر باطن است
قی هستند جاودانه و ازلی که بـه ازاء حقیقـت   یمولوي، اسماء و صفات خداوند حقا مثنويبر اساس گزارش 

اسـماء الهـی    ،از نظـر مولـوي  . طـور اسـت   همـین  اند و هر چه از اوصاف خداوند در قرآن آمده دا وضع شدهخ



خـود را بـدانها    ،بصیر اسـت  وکه متکلم  نظرواقعیت تکوینی و هر کدام اثر خاصی در جهان دارند و خدا از آن 
. عین مسـمایند  دهند، ذات را نشان می توان گفت که در ابیات زیر اسماء از آن حیث که بنابراین می. نامیده است

یا کـور   "سامع"کر را  براي نمونه ،طبق تفسیر مولوي اگر اسماء را بدون داشتن مسمی بر خود بگذاریم ،بنابراین
هـا پـاك و    این در حالی است که خداوند از این گونه نسبت. جنون ۀبخوانیم یا تمسخر است یا نشان "ضیاء"را 

  )201-200: ، تعلیقات دفتر چهارم1372ی استعلام(. مبراّ است
ــی آن ــق خــود را بصــیر   گفــت از پ ــود  ح ــه بـ ــد کـ ــر ات وي دیـ ــذیر دم هـ   نـ
ــی آن ــمیع    از پ ــود را س ــق خ ــت ح   شــــنیع گفتــــارِ ز لــــب ببنــــدي تــــا  گف

ــا  حــق خــود را علــیم   آن گفــت از پــی ــی تـ ــادي نیندیشـ ــو، فسـ ــیم ز تـ   بـ
ــیه کــــه  علَـــم خـــدا، اســـم بـــر اینهـــا نیســـت ــافور ســ ــام دارد کــ ــم نــ   هــ

ــه  و اوصــاف قــدیم  مشــتق اســت  اســم ــال نــ ــت مثــ ــی، علــ ــقیم اولــ   ســ
ــخُر ور ــه تسـ ــز نـ ــا باشـــد و طنـ ــر  و دهـ ــامع را کــ ــریران ســ ــیاء را ضــ   ضــ

ــا ــم یـ ــد علـ ــی باشـ ــام حیـ ــیح نـ ــیاه یــــا  وقـ ــام را زشــــت ســ ــبیح نــ   صــ
ــوزاده طفلــــک ــاجی را نــ ــب حــ ــا  لقــ ــب یـ ــ لقـ ــی ازيغـ ــر نهـ ــب بهـ   نسـ

ــد  ــر بگوین ــن گ ــب ای ــا لق ــدارد  مــدیح در ه ــا نـ ــفت، آن تـ ــود صـ ــحیح نبـ   صـ
ــاك  جنـــون یـــا بـــود آن و طنـــزي تســـخر ــق پـ ــا حـ ــی عمـ ــ ولُقُـ   ونمالـَْالظّـ

  )225-1366/4/216مولوي(
هـا، مولانـا التـزام     در برخی از داسـتان . )6(بودن اسماء است یکی دیگر از مباحث مربوط به زبان بحث توقیفی

اما در برخی دیگر، اطلاق هر اسمی را بر خداوند  ،)225-4/216/همان( دهد نشان میبودن اسماء  خود را به توقیفی
زیرا در تفکر مولانا مهم نیسـت خـدا را بـا    . پذیرد و به توقیفی اسماء و ممنوعیت اطلاق التزام چندانی ندارد می

  .در واقع اصل حقیقت معنی و باطن بیشتر اهمیت دارد. کنیم میچه لفظی یا اسمی خطاب 
ــو ترتیبـــــی و آدابـــــی هـــــیچ ــه   مجـــ ــر چ ــی ه ــد م ــدل تن خواه ــوگ   ت بگ
ــی،  دیــن اســت و دینــت نــور جــان کفــر تــو ــو ایمنــ ــان  وز تــ ــانی در امــ   جهــ

ــاف ــل اي معــ ــا االله یفعــ ــاء مــ   بـــر گشـــا  را رو زبـــان بـــی محابـــا   یشــ
ــان را جامـــه  مجــــو قــــلاووزي سرمســــتان ز تــــو ــایی رفـــو؟ چـــه چاکـ   فرمـ

  )1728-2/1725/همان(
ــد از  ــاز  چن ــمار و مج ــاظ و اض ــن الف ــوز  ای ــواهم س ــا آن  خ ــوز ب ــاز  س ــوز س   س

ــی از ــان  آتشـ ــر جـ ــق بـ ــروز عشـ ــه   برفـ ــر ب ــارت  س ــر و عب ــر فک ــوز را س   بس
ــیا ــان موســــ ــد آداب دانــــ ــان دیگرنــــد و جــــان ســــوخته  دیگرنــــ   روانــ

  )1737-2/1735/همان(
این است که مولوي چگونه با زبـان عرفـی از    ،پرسش دیگر پیرامون زبان در این نوشتار که فرا روي ما است

توان با استفاده از زبان معمول و متعـارف از احـوال و    امور متافیزیک سخن گفته است؟ به تعبیر بهتر، چگونه می
  حقایق متافیزیکی سخن به میان آورد؟ 

هی است که مولوي هایی از این دست باشد وجو اي که بتواند مبناي پاسخ به پرسش ترین اندیشه شاید اساسی



  .کند در بحث از ماهیت زبان از آنها به تشبیه، تنزیه و سکوت یاد می
بر  .)169-163:  1385خوارزمی( البته در سنت عرفانی تنزیه ناظر به بطون حق است و تشبیه ناظر به ظهور حق

زدهم از کتـاب  اساس همین نگرش است که لاهیجی در بحث از چگونگی دلالت الفاظ بر معانی در سـوال شـان  
  :گوید می شرح گلشن راز

و در مرتبه تنزلاّت، افعال و آثار اوست که به صورت همه ظاهر گشته . در مرتبه ذات، حق منزه است از مدلولات همه الفاظ
امور پس در حقیقت دو وجه تشبیه و تنزیه از . است و با رعایت مراتب تجلیّات و ظهورات حق، تشبیه و تنزیه هر دو واقع است

  )478: 1371لاهیجی ( .تعالی عن الاشباه و الاضداد و الامثال و الانداد" .چون فی نفس الامر غیر حق موجود نیست. اند اعتباري
ظاهر روش تبیین حقایق لطیف عرفانی در نزد عارفان گاهی تنزیهی است و گاهی تشبیهی، اما در به اگر چه 
حقایق متافیزیکی و به نوعی ساختار تبیین حقایق لطیـف عرفـانی   گفتن از  توان گفت که امکان سخن حقیقت می

کوشـد تـا از دو وجـه     عبارت دیگر، مولانا میه ب. تر از این دو شق است در رویکرد فلسفی به مقوله زبان بنیادي
زبـان او   ،شـود  تـر مـی   تنزیهی و تشبیهی فراتر رود و در سنت عرفانی نیز سالک هر چقدر به این مرحله نزدیک

چـرا کـه   . تر اسـت از سـخن   توان گفت سکوت مهم اینجاست که می. رسد گردد و به نوعی سکوت می اصر میق
راه درست اندیشیدن به هستی است و بنیاد حقیقت جهان بـا سـکوت   «سکوت به تعبیر برخی از فیلسوفان زبان 

  )728: 1384احمدي( ».حس می شود نه با سخن
گفتن از حقـایق متـافیزیکی را بـا زبـان معمـول و       گی امکان سخنبه هرحال، سکوت در تفکر عرفانی چگون

بـه تعبیـر دیونوسـیوس، کـه یکـی از اولـین       . زیرا سکوت خود بنیاد زبان عرفانی است. سازد متعارف ممکن می
، سـکوت  )352: 1384اسـتیس ( شناختی در انطباق با زبان دینی بحث کرده است فیلسوفانی است که از مسائل زبان

در این وضعیت است که سالک همه چیـز را  . ی و حقایق است که وراي استدلال و مباحث بحثی استزبان معان
تـوان گفـت کـه مقـام سـکوت در       حتی می. )108 :1385 مجتهدي(شود  گذارد و محو در ذات حقیقت می کنار می

از ایـن رو  . و همان عدم ازلی است که آدمی قبل از خلقت در آن آرمیده بود. ذات است ۀزبان مولانا مرتب ۀفلسف
مولـوي  ( جـو کـرد  و اند که اساس و عمق عرفان را در سکوت باید جسـت  ها در این امر متفق عارفان بیشتر سنت

  .)598 :2، ج1362و همایی  1366/4/732-744
ــزن دم ــنوي از دم  مــ ــا بشــ ــان تــ ــه  زنــ ــد در آنچــ ــ نامــ ــان انزبــ   و در بیــ
ــا دم ــزن تــ ــاب مــ ــوي زآن آفتــ ــاب    بنشــ ــاب و در خطـ ــد در کتـ ــه نامـ   آنچـ
ــد  دم ــا دم زنـ ــزن تـ ــو روح  مـ ــر تـ   نـــــوح کشـــــتی در بگـــــذار آشـــــنا  بهـ

  )1308-3/1306/همان(
تر از زبان معمـول   نکته دیگر اینکه، سکوت در رویکرد فلسفی به مسئله زبان، مجالی است براي زبانی متعالی

دهد که سـکوت بـراي عارفـان زبـان تبیـین احـوال و        از این رو، مولوي در بیشتر آثار خود نشان می. و متعارف
  )3475-2/3471/و همان 3541-6/3534/همان(. حقایق دینی و عرفانی است

ــرا جویـــد مـــی بحـــر  خاموشی بحر است و گفـتن همچـو جـو      مجـــو جـــو را تـ



  )2064/ 4/همان(
ــتوا ــن  را أنص ــوش ک ــاش  گ ــاموش ب   نگشــتی گــوش بــاش   حــق زبــان تــا  خ

  )2/3471/همان(
همین مقام بی حـرف و صـوت در تفکـر    . زبانی، سکوت مقامی است بی حرف و صوت نظربه هر حال، از 

-4/735/همـان (ننده آن میثاق ازلی است ک ترین زبان است یعنی زبانی که تداعی مولانا پیرامون تحلیل زبان، متعالی
  .که آدمی با حق وحدت داشت )739

ــا هـــاي لـــب بـــر مهـــر  ایـم از چـون و چنـد    ما چو واقـف گشـته   ــاده مـ   انـــد بنهـ
ــا ــاي نگـــردد تـ ــا  فـــاش غیـــب رازهـ ــردد تـ ــیش نگـ ــدم عـ ــاش منهـ   و معـ
ــا ــدرد تــ ــرده نــ ــت پــ ــام غفلــ ــام دیـــگ نمانـــد تـــا  تمــ   محنـــت نـــیم خـ

ــا  شــد نقــش گــوش کــر همــه گوشــیم مــا ــه م ــیم هم ــیکن نطق ــوش  ل ــب خم   ل
  )3539- 1366/6/3536مولوي(

  
  نتیجه

اصلی زبان، عالم معنا است که بـا   ۀسرچشم ،دهد که در تفکر مولوي هاي انجام شده در این نوشتار نشان می بررسی
  .مفاهیم وضعی و قراردادهاي معمول و متعارف قابل تبیین نیست

ز معانی و احوال نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر آن است که در تحلیل زبان، میان زبان متعارف و زبان سرشار ا 
اما در زبان سرشار از معانی و احوال کـه  . محسوسزیرا زبان متعارف معطوف است به عالم . تمایزي بنیادین وجود دارد

گفتن از احوال و حقایق لطیف عرفانی براي  معطوف است به عالم معقول، زبان مسیر دیگري دارد که در آن امکان سخن
زبان سرشار از احوال و معـانی را در   ساس این نگرش از فلسفه زبان است که مولوي،بر ا. پذیر است اهل معرفت امکان

  . روان است "هاي الفاظ جوي"کند که در زیر آن  تشبیه می )7("گلزارهاي بهشت" ادبیات عرفانی خود به
  

   نوشت پی
ها  از نظر هایدگر نیز زبان، انباشت واژهرا یز. ین تفسیر از زبان با تفسیر هایدگر از چیستی زبان ارتباط تنگاتنگ داردا )1(

بـراي تفصـیل بیشـتر در ایـن بـاره      . )709: 1384احمـدي ( کردن چیزهایی از پیش آشنا به کار رود نیست که براي مشخص
  :بنگرید به منابع زیر

  .Heidegger 1971و ) به بعد 709( :هایدگر و تاریخ هستی. 1384 .احمدي
منشأ زبان به نظریـه قدسـی    رةدربا) the study of language( بررسی زباننیز در کتاب ) George Yule( جورج یول )2(

، )sarasvati(خداي سرسوتی  سويبر اساس این نظریه در سنت هندویی، زبان از  .)Yule 1996: 1-3( اشاره دارد آنبودن 
را آفرید و آدم تمام موجودات زنده خداوند آدم " :نیز آمده است مسیحی_در سنت یهودي. همسر برهما خلق شده است

در سنت اسلام نیز در قـرآن تعـابیر زیـادي از ایـن      .)2:19سفر پیدایش ( "ها از آنجاست را نام گذاري کرد و سرچشمه نام
زبان چگونه به وجـود   داند ویلیام آلستون هم از جمله فیلسوفانی است که معتقد است هیچ کس نمی. دست وجود دارد



راي تفصـیل بیشـتر ایـن بحـث     ب. توان خاطر جمع بود که منشأ زبان قرارداد اجتماعی نیست دست کم می اما. است آمده
  .به بعد140 :1381 آلستون: بنگرید به

رسد که هجویري در ادبیات صوفیانه نخستین کسی است که مباحث مربوط به الفاظ را وارد فلسفه زبـان   به نظر می) 3(
  .دهد دست می هتفسیري ظاهري از الفاظ ب ،تحت تأثیر تصوف زاهدانه بودالبته او به دلیل اینکه  .کرد

کند نه  شأن حقیقی زبان را نشان دادن تفسیر می) on the way to language( در راه زبانمارتین هایدگر نیز در کتاب ) 4(
) Mysticism and Language( "عرفان و زبـان "مجموعه مقالات  استیون کاتس نیز در). Heidgger 1971: 123(بیان کردن 

او در بحث از ویژگی و ساختار اوپانیشادهاي منظوم در سنت هنـدویی  . کند به بیان دیگري به این شأن از زبان اشاره می
 ناپـذیري  بیـان  از ایـن رو، . کند که زبان شعر و شاعري از زبان معمـول و متعـارف متفـاوت اسـت     به این نکته اشاره می

)Ineffability( براي تفصیل بیشتر این بحث بنگرید به. هاي زبان شاعري است ژگی   یدگاه کاتس یکی از ویاز د :  
Katz 1992: 55-152. 

 .سروش: تهران. 6چ . ترجمه بهاءالدین خرمشاهی .عرفان و فلسفه. 1384 .استیس، والتر
: 1384ملا صـدرا  : اطلاعات بیشتر بنگرید بهبراي . اي معتقد است به چنین نظریه مفاتیح الغیبملاصدرا نیز در کتاب ) 5(

  .103 :1388 گران ریختهو  124
بودن اسماء یکی از بحث برانگیزترین مباحثی است که در آن اختلاف آراء بسیاري در نزد متکلمـان و   بحث توقیفی) 6(

حـق   بـارة ت مناسـب را در ، قاضی ابوبکر باقلانی استعمال هر گونه اسم و صفنمونهبراي . فیلسوفان اسلامی وجود دارد
اسماء الهـی را   ،باقلانی ابوالحسن اشعري خلاف. داند مگر اینکه از ناحیه شرع به کار بردن آن اسم ممنوع باشد جایز می

در واقع غزالی بین اسم و صفت تفاوت قائل شده . قائل به تفصیل شده است بارهغزالی هم در این . توقیفی دانسته است
حق از ناحیه شریعت  بارةتوقیفی است و باید اجازه استعمال آن در ،گردد آنچه به اسم مربوط میکه است  بر این باورو 

صفت اذن شارع شرط نیست و هر آنچه از ناحیه عقل جایز شناخته شود بی اشکال خواهد  بارهولی در ،صادر شده باشد
  .1386 ابراهیمی دینانی :براي تفصیل بیشتر بنگرید به. بود

 .107-3103/ 1366/1 مولوي )7(

  
  کتابنامه
  .قرآن کریم

 .کتاب مقدس
 . سهروردي: تهران. 1چ . منش و احمدرضا جلیلی احمد ایران ۀترجم .فلسفه زبان. 1381. آلستون، ویلیام

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران. 3چ  .اسماء و صفات حق. 1386. ابراهیمی دینانی، غلامحسین
 .مرکز: تهران. 3چ  .هایدگر و تاریخ هستی. 1384. احمدي، بابک

 .زوار: تهران. 6ـ1ج . 4چ  .شرح مثنوي. 1372. استعلامی، محمد
 .سروش: تهران. 6چ . بهاءالدین خرمشاهی ۀترجم .عرفان و فلسفه. 1384. استیس، والتر



: تهران. 7ـ1ج . 2 چ .به اهتمام نجیب مایل هروي .الاسرار شرح مثنوي مولوي موسوم به مخزن. 1386. محمد اکبرآبادي، ولی
  .قطره

  .مولی: تهران. 3چ  .به اهتمام نجیب مایل هروي .شرح فصوص الحکم. 1385. خوارزمی، حسین
  .ساقی: تهران .االله حبیبی حبیب ویراسته. )تأملی در مبانی نظري هنر( هنر، زیبایی، تفکر .1388 .گران، محمدرضا ریخته

  .زوار: تهران. 3ـ 1ج  .8چ  .شرح مثنوي شریف .1377. الزمان بدیعفروزانفر، 
تصـحیح محمدرضـا برزگـر خـالقی و عفـت       بـه . مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. 1371. الدین محمد لاهیجی، شمس

 .زوار: تهران. 1چ . کرباسی
 .سپهر: تهران. 3چ . )مجموعه مقالات( فلسفه در قرون وسطی. 1385. مجتهدي، کریم

 .مولی: تهران. 1محمد خواجوي، چ  ۀترجم .مفاتیح الغیب. 1384. ملاصدرا
 . کارنامه: تهران. 2چ  ).گفتارهایی درباره شمس و مولانا( باغ سبز. 1387. موحد، محمدعلی

  .امیرکبیر: تهران .تصحیح رینولد الین نیکلسونبه  .دوره کامل مثنوي معنوي. 1366. مولوي
  .امیرکبیر: تهران  .7چ . الزمان فروزانفر با تصحیحات و حواشی بدیع .فیهفیه ما . 1378. ـــــ 
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 .پرسش: تهران. 1چ  .منوچهر اسدي ۀترجم .تفکر و شاعري. 1386. ـــــــــــــ 
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